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مقدمه

 

آزادی بحث و انقاد در مسائل مذهی، یکی از وژگهای بارز شریعت حیاتبخش اسلام است. در ارخ زندگی
یامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و حتیّ رهبران تشّع، موارد فراوانی یافت ی شود که مخالفان اسلام با آنان به
مناظره، بحث و گفگو ی نشسند و اشکالات خویش را به اصول یا فروع اسلام، با کمال آزادی و صراحت، بیان
ی کردند و بدون ان که مورد کوچکترن اهانتی قرار گرند، ارادهای آنان بررسی و پاسخ داده ی شد. مطالعه

ارخ صدر اسلام و عصر حضرات ائمه معصوم (ع) گواهی روشن بران مدّعاست.
در میان حضرات ائمه معصوم (ع) سه امام در خردسالی به امامت رسیدند: امام جواد (ع) در هفت سالگی، امام
هادی (ع) در نه سالگی و حضرت مهدی (عج) در پنج سالگی؛ از ان رو، از همان عصر امامت امام رضا (ع) به
بعد، ان سؤال مطرح شد که: با توجه به مقام بسیار ارجمند امامت، چگونه انسانی در خردسالی به امامت ی
رسد؟ زرا دوران شکوفای رشد و عقل در مردان، به طور معمول از پانزده سالگی شروع و در چهل سالگی به

کامل ی رسد.
بران اساس در عصر امامت حضرت جواد الائمه (ع) برخی ان سؤال را مطرح ی کردند: آیا ی توان رهبری
جامعه را به کودک هفت ساله سرد؟ آیا یک کودک هفت ساله مدریت، دور اندیشی و درایت یک مرد کامل را

دارد؟ ان مسائل در آن عصر، از جنجالی ترن مسائل روز بود.
هچنن برخی از مخالفان و معاندان، به وژه عباسیان و در رأس آنها مأمون عبّاسی لاشهای زیادی کردند با
دساوز قرار دادن ان مسئله از آن در جهت مطامع شوم خود بهره جویند؛ آنان با ترتیب مناظرات مخلف سعی
ی کردند شخصیّت علی آن حضرت را خدشه دار سازند. امّا روزی امام جواد (ع) در مناظرات با پاسخ های
قاطع و روشنگر، هرگونه شک و تردید را در مورد یشوای او و نز اصل امامت از بن برد، و همه نقشه های
معاندان و مخالفان و خلیفه مکّار عبّاسی را نقش بر آب نمود. در ان نوشار مختصر برآنیم با ارائه گوشه های از
برخی از مناظرات آن امام همام، خوشه ای از خرمن علم و فضل و کمال عقل آن وجود گرای برگریم، و فراروی

اندیشه خویش قرار دهیم.

 

علّت یدایش مناظرات در عصر امام جواد (ع)

 



خردسالی آن حضرت هنگام عهده داری ان منصب الی (امامت)، پدیده ای ی سابقه بود و یامدها و واکنش
های در ی داشت. برخی در جبهه خودی، در میان روان اهلبیت، ان شبهه را مطرح کردند که آیا ممکن است
کسی یش از بلوغ به مقام امامت برسد؟ در ی بروز ان شبهه در محافل علی و کلای، جامعه شیعی دچار
اضطراب و راکندگی شد. بنابران علّت اصلی یدایش مناظرات در عصر آن امام همام ان بود که از یک طرف،
امامت حضرت به دلل کی سن برای بسیاری از افراد، حتیّ شیعیان کاملاً ابت نشده بود (گرچه بزرگان و دانایان
شیعه بر اساس عقیده شیعه هچ شک و تردیدی در ان زمینه نداشند) ازان رو، برای اطمینان خاطر و به عنوان

آزمایش، سؤالات فراوانی از آن حضرت ی کردند.
از طرف دیگر، در آن مقطع زمانی، قدرت معزله افزایش یافه بود و مکتب اعزال به مرحله رواج و رونق گام نهاده
بود و حکومت عبّاسی در آن زمان از آنان حمایت و پشتیبانی ی کرد و از سلطه و نفوذ خود و دیگر امکانات مادی
و معنوی حکومتی، برای استواری و ثبیت خطّ فکری آنان و ضربه زدن به گروههای دیگر و تضعیف موقعیت و
نفوذ آنان و خدشه دار کردن مقام امامت و ولایت، به هر شکلی بهره برداری ی کرد. به طوری بسیاری از آن
مناظرات با اقدام و نرنگ مأمون عبّاسی برپا ی شد، وی با گردآوری دانشمندان از فرقه های مخلف و ترتیب

مجالس بحث و مناظره با امام جواد (ع)، کوشید آن حضرت را از نظر علی شکست دهد.
فرقه افراطی معزله دستورها و مطالب دینی را به عقل خود عرضه ی کردند و آنچه را که عقلشان صریحا أید
ی کرد، ی پذرفند و بقیه را رد و انکار ی کردند و چون نل به مقام امامت امّت در سنن خردسالی با عقل
ظاهر بن آنان قابل توجیه نبود، سؤالات دشوار و یچیده ای را مطرح ی کردند ا به پندار خود، آن حضرت را در
میدان رقابت علی شکست بدهند! ولی در همه ان بحثها و مناظرات علی، حضرت جواد (در رتو علم امامت)
با پاسخهای قاطع و روشنگر، هرگونه شک و تردید را در مورد یشوای خود از بن ی برد و امامت خود و نز اصل
امامت را ثبیت ی نمود. به همن دلل بعد از آن حضرت در دوران امامت حضرت هادی (ع) ان موضوع
(تصدی امامت در خردسالی) مشکلی ایجاد نکرد، زرا دیگر برای همه روشن شده بود که خردسالی اثری در

برخورداری از ان منصب الی ندارد.

 

مناظرات روشنگر امام خردسال

 

یکی از اصول پذرفه شده تشع ان است که امام معصوم ی تواند با علم الی رسشهای مردم را پاسخ دهد.
شیعیان با توجه به سن کم امام جواد (ع) با انواع سؤالات و برپای مجالس مناظره ی خواسند علم الی امام

را دریابند.
پس از شهادت امام رضا (ع) شیعیان گرد آمدند ا مسئله جانشینی را حل کنند. ونس عبد بن الرحمان که از
شیعیان قابل اعتماد، نزد امام رضا (ع) بود گفت ا زمانی که ان فرزند- امام جواد (ع) - بزرگ شود باید چه کنیم؟
ریّان بن صلت از جای برخاست و با اعتراض به او گفت: تو خود را در ظاهر مؤمن به امام جواد (ع) نشان ی
دهی، ولی یداست که در باطن در امامت او تردید داری. اگر امامت وی از جانب خداوند باشد حتی اگر طفل یک
روزه هم باشد به منزله شخ است و چنانچه از طرف خداوند نباشد حتی اگر هزار سال هم عمر کرده باشد مانند



سار مردم است. سرانجام در ایّام حج تعداد بسیار زیادی به قصد دیدار امام جواد (ع) عازم زیارت خانه خدا
شدند. زمانی که به مدینه رسیدند وارد محل اقامت امام جواد (ع) شدند. ابتدا نزد عبدا...بن موسی برادر امام رضا
(ع) رفند. مردم سؤالات خود را از وی رسیدند، اما از پاسخهای ی پایه وی تعجب کردند در ان هنگام امام جواد

(ع) وارد مجلس شد.
آن حضرت به سؤالات حاضران پاسخ گفت و شیعیان از پاسخهای آن حضرت که نشان از امامت و علم الی بود
شادمان شدند. سپس مردم به امام جواد (ع) روی آوردند و آنچه از مسائل دینی بر آنها مبهم بود از حضرت سؤال
کردند و امام در حالی که کودکی خردسال بیش نبود به دلل الی بودن علم امامت قادر بود تمام مسائل علی و

فقی شیعیان را پاسخگو باشد.
از روشهای که مأمون در مورد حضرت رضا (ع) به کار ی بست ، تشکل مجالس بحث و مناظره بود. مأمون و
بعد معتصم عبّاسی ی خواسند از ان راه - به گمان باطل خود - امام (ع) را در نگنا قرار دهند. در مورد
فرزندش حضرت جواد (ع) نز چنن روشی را به کار بسند. به خصوص که در آغاز امامت هنوز سنی از عمر امام
جواد (ع) نگذشه بود. مأمون نی دانست که مقام ولایت و امامت که موهبتی است الی، بسگی به کی و

زیادی سالهای عمر ندارد.
ان خلیفه مکّار کار زهر دادن به امام رضا (ع) را بسیار سرّی و مخفیانه انجام داده بود و سعی داشت جامعه از
ان جنایت آگاهی نیابد. امّا با همه رده وشی و ریاکاری، سرانجام بر علویان آشکار گردید که قال امام جز
مأمون کسی نبوده است، وی برای یشگری از عواقب امر، توطئه دیگری آغاز کرد و با تظاهر به مهربانی و دوستی
نسبت به امام جواد (ع) تصمیم گرفت دختر خود را به حضرت زوج کند ا استفاده ای را که از تحمل ولیعهدی
بر امام رضا (ع) در نظر داشت از ان وصلت به دست آورد. بر اساس همن طرح بود که امام جواد (ع) را در سال
( 204 ه.ق) یعنی یک سال پس از شهادت امام رضا (ع) از مدینه به بغداد آورد. در نخستن مناظره علی که در
مجلس مأمون برپا شد عالم برجسه دربار، یحی بن اکثم به فضل و مرتبت علی امام اعتراف کرد و سر خضوع
و تسلیم در برابر او فرود آورد و مردم نز دریافند چهره ای دانشمندتر از امام جواد (ع) در میان مسلمانان نیست.
ان روند محبوبیت روزافزون امام را در ی داشت. مأمون به دنبال مذاکراتی که در جلسه مناظره امام با یحی بن

اکثم گذشت، دختر خود ام الفضل را به همسری حضرت در آورد!
 (البه ان، قصد ظاهری مأمون بوده و گرنه قصد اصلی وی کنترل امام بوده است) که با وجود مخالفت بنی
عباس و اثبات فضیلت امام، جلسه مناظره امام با یحی بن اکثم را ترتیب داده و در آنجا ابت نمود که امام با
وجود کودکی از نظر فضل و معرفت و حلم، سرآمد دیگران است. و ترتیب ازدواج امام با ام فضل را مهیا نمود و
چنن گفت: الحمدللّه علی ما منّ به علیّ من السداد فی الامر والتوفق فی الرأی و أقبل علی أی جعفر و قال:

إنیّ مزوّجک ابنتی أم الفضل و ان رغم أنوف قوم... (1)
شبلنجی عالم اهل سنت ی گوید: مأمون شیفه او شد، زرا با وجود کی سن، فضل و علم و کمال عقل خود را

نشان داده، عظمت خود را آشکار ساخت. (2)
ابن حجر هیثی از علمای اهل سنت ی نویسد: مأمون او را به دامادی انتخاب کرد، زرا با وجود کی سن، از

نظر علم و آگاهی و حلم بر همه دانشمندان برتری داشت. (3)
از امام جواد (ع) مناظرات متعددی نقل شده (4) است که به عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره ی کنیم.



 

مناظره با یحی بن اکثم (5)

 

وقتی مأمون از طوس به بغداد آمد، نامه ای برای حضرت جواد - علیه السلام- فرساد و امام را به بغداد دعوت
کرد. البه ان دعوت نز مل دعوت امام رضا به طوس، دعوت ظاهری و در واقع سفر اجباری بود.

حضرت پذرفت و بعد از چند روز که وارد بغداد شد، مأمون او را به کاخ خود دعوت کرد و یشنهاد زوج دختر
خود ام الفضل را به ایشان کرد.

امام در برابر یشنهاد او سکوت کرد. مأمون ان سکوت را نشانه رضایت حضرت شمرد و تصمیم گرفت مقدمات
ان امر را فراهم سازد.

او در نظر داشت مجلس جشنی تشکل دهد، ولی انتشار ان خبر در بن بنی عباس انفجاری به وجود آورد: بنی
عباس اجتماع کردند و با لحن اعتراض آمزی به مأمون گفند: ان چه برنامه ای است؟

اکنون که علی بن موسی از دنیا رفه و خلافت به عباسیان رسیده باز ی خواهی خلافت را به آل علی برگردانی؟!
بدان که ما نخواهیم گذاشت ان کار صورت بگرد، آیا عداوتهای چند ساله بن ما را فراموش کرده ای؟!

مأمون رسید: نظر شما چیست؟
گفند: ان جوان خردسال است و از علم و دانش بهره ای ندارد.

مأمون گفت: شما ان خاندان را نی شناسید، کوچک و بزرگ اینها بهره عظیی از علم و دانش دارند و چنانچه
سخن من مورد قبول شما نیست او را بیازماید و مرد دانشمندی را که خود قبول دارید بیاورید ا با ان جوان

بحث کند و صدق گفار من روشن گردد.
عباسیان از میان دانشمندان، یحی بن اکثم را (به دلل شهرت علی وی) انتخاب کردند و مأمون جلسه ای برای
سنجش مزان علم و آگاهی امام جواد (ع) ترتیب داد. در آن مجلس یحی رو به مأمون کرد و گفت: اجازه ی

دهی سؤالی از ان جوان بنمایم؟
مأمون گفت: از خود او اجازه بگر.

یحی از امام جواد (ع) اجازه گرفت. امام فرمود: هر چه ی خواهی برس.
یحی گفت: درباره شخصی که مُحْرمِ بوده و در آن حال حوانی را شکار کرده است، چه ی گوید؟ (یکی از اعمالی
که برای اشخاص در حال احرام، در جریان اعمال حج یا عمره حرام است شکار کردن است. در میان احکام فقی،
احکام حج، یچیدگی خاصی دارد، ازینرو افرادی مل یحی بن اکثم، از میان مسائل مخلف، احکام حج را مطرح

ی کردند ا به پندار خود، امام را در بن بست علی قرار دهند!)
امام جواد (ع) فرمود: آیا ان شخص، شکار را در حِلّ (خارج از محدوده حرم) کشه است یا در حرم؟ عالم به
حکم حرمت شکار در حال احرام بوده یا جاهل؟ عمدا کشه یا بخطا؟ آزاد بوده یا برده؟ برای اوّلن بار چنن کاری
کرده یا برای چندمن بار؟ شکار او از رندگان بوده یا غر رنده؟ از حوانات کوچک بوده یا بزرگ؟ باز هم از انجام
چنن کاری ابِا ندارد یا از کرده خود پشیمان است؟ در شب شکار کرده یا در روز؟ در احرام عمره بوده یا احرام

حج؟!



یحی بن اکثم از ان همه فروع که امام برای ان مسئله مطرح نمود، متحّر شد و آار ناتوانی در چهره اش
آشکار گردید و زبانش به لُکنت افاد، به طوری که حضّار مجلس ناتوانی او را در مقابل آن حضرت نیک دریافند.

در ی آن مأمون به بسگان و افراد خاندان خود نظر انداخت و گفت: آیا اکنون آنچه را که نی پذرفتید
دانستید؟! (6)

حکم کلی شکار برای فرد مُحْرمِ: آن گاه پس از مذاکراتی که در مجلس صورت گرفت، مردم راکنده گشند و جز
نزدیکان خلیفه، کسی در مجلس نماند. مأمون رو به امام جواد (ع) کرد و گفت: قربانت گردم خوب است احکام

هر یک از فروعی را که در مورد کشتن صید در حال احرام مطرح کردید، بیان کنید ا استفاده کنیم.
امام جواد (ع) فرمود: بلی، اگر شخص مُحرم در حِلّ (خارج از حرم) شکار کند و شکار از رندگان بزرگ باشد، کفّاره
اش یک گوسفند و اگر در حرم بکشد کفّاره اش دو برابر است؛ اگر جوجه رنده ای را در برون حرم بکشد کفّاره
اش یک برهّ است که ازه از شر گرفه شده باشد، و اگر آن را در حرم بکشد هم برهّ و هم قیمت آن جوجه را باید
بدهد؛ و اگر شکار از حوانات وحشی باشد، چنانچه گورخر باشد کفّاره اش یک گاو است و اگر شترمرغ باشد کفّاره
اش یک شتر است و اگر آهو باشد کفّاره آن یک گوسفند است و اگر هر یک از اینها را در حرم بکشد کفّاره اش دو

برابر ی شود.
اگر شخص مُحرم کاری بکند که قربانی بر او واجب شود، اگر در احرام حج باشد باید قربانی را در منی ذبح کند و
اگر در احرام عمره باشد باید آن را در مکه قربانی کند. کفّاره شکار برای عالم و جاهل به حکم، یکسان است؛ ولی

در صورت عمد، (علاوه بر وجوب کفّاره) گناه نز کرده است، اما در صورت خطا، گناه از او برداشه شده است.
کفّاره شخص آزاد بر عهده خود اوست و کفّاره برده به عهده صاحب او است و بر صغر کفّاره نیست، ولی بر کبر
واجب است و عذاب آخرت از کسی که از کرده اش پشیمان است برداشه ی شود، اما آن که پشیمان نیست،

کیفر خواهد شد. (7)

 

سؤال امام جواد (ع) از یحی بن اکثم

 

مأمون گفت: احسنت ای اباجعفر! خدا به تو نیکی کند! حال خوب است شما نز از یحی بن اکثم سؤالی بکنید
همان طور که او از شما رسید.

در ان هنگام امام (ع) به یحی فرمود: برسم؟ یحی گفت: اختیار با شماست فدایت شوم، اگر توانستم پاسخ
ی گویم و گرنه از شما بهره مند ی شوم.

حضرت فرمود: به من بگو در مورد مردی که در بامداد به زنی نگاه ی کند و آن نگاه حرام است، و چون روز بالا ی
آید آن زن بر او حلال ی شود، و چون ظهر ی شود باز بر او حرام ی شود، و چون وقت عصر ی رسد بر او حلال
ی گردد، و چون آفاب غروب ی کند بر او حرام ی شود، و چون وقت عشاء ی شود بر او حلال ی گردد، و

چون شب به نیمه ی رسد بر او حرام ی شود، و به هنگام طلوع فجر بر وی حلال ی گردد؟
ان چگونه زنی است و با چه چز حلال و حرام ی شود؟

یحی گفت: نه، به خدا قسم من به پاسخ ان رسش راه نی برم، و سبب حرام و حلال شدن آن زن را نی دانم،



اگر صلاح ی دانید از جواب آن، ما را مطلع سازید.
امام فرمود:

ان زن، کنز مردی بوده است. در بامدادان، مرد بیگانه ای به او نگاه ی کند و آن نگاه حرام بود، چون روز بالا ی
آید، کنز را از صاحبش ی خرد و بر او حلال ی شود، چون ظهر ی شود او را آزاد ی کند و بر او حرام ی گردد،
چون عصر فرای رسد او را به حباله نکاح خود دری آورد و بر او حلال ی شود، به هنگام مغرب او را ظهار ی
کند. (8) و بر او حرام ی شود، موقع عشا کفّاره ظهار ی دهد و مجددا بر او حلال ی شود چون نیی از شب
ی گذرد او را طلاق ی دهد و بر او حرام ی شود و هنگام طلوع فجر رجوع ی کند و زن بر او حلال ی گردد.

(9)

 

جلوه های از اقیانوس بیکران علوم جوادی (ع)

 

رسوای حدیث سازان

نقل شده است که پس از آن که مأمون دخترش را به امام جواد زوج کرد در مجلسی که مأمون و امام و یحی
بن اکثم و گروه بسیاری در آن حضور داشند، یحی عرض کرد: ای پسر رسول خدا! نظر شما درباره روایتی که (در
مدارک اهل سنت) نقل شده است: که جبرئل به حضور یامبر رسید و گفت: یا محمد! خدا به شما سلام ی
رساند و ی گوید: من از ابوبکر راضی هستم، از او برس که آیا او هم از من راضی است؟. نظر شما درباره ان

حدیث چیست؟ (10)
امام فرمود: من منکر فضیلت ابوبکر نیستم، ولی کسی که ان خبر را نقل ی کند باید خبر دیگری را نز که یامبر
اسلام در حجة الوداع بیان کرد، از نظر دور ندارد. یامبر فرمود: کسانی که بر من دروغ ی بندند، بسیار شده اند و
بعد از من نز بسیار خواهند بود. هر کس بعمد بر من دروغ ببندد، جایگاهش در آتش خواهد بود. پس چون
حدیثی از من برای شما نقل شد، آن را به کاب خدا و سنت من عرضه کنید، آنچه را که با کاب خدا و سنت من

موافق بود، بگرید و آنچه را که مخالف کاب خدا و سنت من بود، رها کنید.
امام جواد (ع) افزود: ان روایت (درباره ابوبکر) با کاب خدا سازگار نیست، زرا خداوند فرموده است: وَلَقَدْ خَلَقْنَا
الاءِْنسَانَ وَنعَْلَمُ مَا توَُسْوِسُ بهِِ نفَْسُهُ وَنحَْنُ أقَْربَُ إلَِیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ (11) ما انسان را آفریدیم و ی دانیم در

دلش چه چز ی گذرد و ما از رگ گردن به او نزدیکتریم.
آیا خشنودی و ناخشنودی ابوبکر بر خدا وشیده بوده است ا آن را از یامبر برسد؟! ان عقلاً محال است.

یحی گفت: روایت شده است که: ابوبکر و عمر در زمن، مانند جبرئل در آسمان هسند.
حضرت فرمود: درباره ان حدیث نز باید دقت شود، زرا جبرئل و میکائل دو فرشه مقربّ درگاه الی اند و
هرگز گناهی از آن دو سر نزده است و لحظه ای از داره اطاعت خدا خارج نشده اند، ولی ابوبکر و عمر مشرک
بوده اند، و هر چند پس از ظهور اسلام مسلمان شده اند، امّا اکثر دوران عمرشان را در شرک و بت رستی سری

کرده اند، بنابران محال است که خدا آن دو را به جبرئل و میکائل تشبیه کند.



یحی گفت: همچنن روایت شده است که: ابو بکر و عمر دو سرور ران اهل بهشند درباره ان حدیث چه ی
گوید؟ (12)

حضرت فرمود: ان روایت نز محال است که درست باشد، زرا بهشتیان همگی جوانند و ری در میان آنان یافت
نی شود (ا ابو بکر و عمر سرور آنان باشند!) ان روایت را بنی امیه، در مقابل حدیثی که از یامبر اسلام (ص)
درباره امام حسن و حسن علهما السلام نقل شده است که حسن و حسن دو سرور جوانان اهل بهشند ،

جعل کرده اند.
یحی گفت: روایت شده است که عمر بن خطاب چراغ اهل بهشت است.

حضرت فرمود: ان نز محال است؛ زرا در بهشت، فرشگان مقربّ خدا، آدم، محمد (ص) و همه انبیاء و
فرسادگان خدا حضور دارند، چطور بهشت با نور اینها روشن نی شود، ولی با نور عمر روشن ی گردد؟!

یحی اظهار داشت: روایت شده است که سکینه به زبان عمر سخن ی گوید (عمر هر چه گوید، از جانب ملک و
فرشه ی گوید).

حضرت فرمود: من منکر فضیلت عمر نیستم؛ ولی ابوبکر، با آن که از عمر افضل است، بالای منبر ی گفت: من
شیطانی دارم که مرا منحرف ی کند، هرگاه دیدید از راه راست منحرف شدم، مرا به راه درست باز آورید.

یحی گفت: روایت شده است که یامبر فرمود: اگر من به یامبری مبعوث نی شدم، حتما عمر مبعوث ی شد.
(13)

امام فرمود: کاب خدا (قرآن) از ان حدیث راست تر است، خدا در کابش فرموده است: وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ النبِنَ
مِیَاقَهُمْ وَمِنکَ وَمِن نوحٍ... (14) به خاطر بیاور هنگای را که از یامبران یمان گرفتیم، و از تو و از نوح... .

از ان آیه صریحا بری آید که خداوند از یامبران یمان گرفه است، در ان صورت چگونه ممکن است یمان
خود را تبدل کند؟ هچ یک از یامبران به قدر چشم به هم زدن به خدا شرک نورزیده اند، چگونه خدا کسی را به
یامبری مبعوث ی کند که بیشتر عمر خود را با شرک به خدا سری کرده است؟! و نز یامبر فرمود: در حالی که

آدم بن روح و جسد بود (هنوز آفریده نشده بود) من یامبر شدم.
باز یحی گفت: روایت شده است که یامبر فرمود: هیچگاه وحی از من قطع نشد، مگر آن که گمان بردم که به

خاندان خطاب (پدر عمر) نازل شده است، یعنی نبوّت از من به آنها منقل شده است.
حضرت فرمود: ان نز محال است، زرا امکان ندارد که یامبر در نبوّت خود شک کند، خداوند ی فرماید: اللهُ
یَصْطَفِی مِنَ الْمَلاَئکَِةِ رسُُلاً وَمِنَ الناسِ إنِ اللهَ سَمِعٌ بَصِرٌ (15) خداوند از فرشگان و همچنن از انسانها

رسولانی بری گزیند. (بنابران، با گزینش الی، دیگر جای شکی برای یامبر در باب یامبری خویش وجود ندارد).
یحی گفت: روایت شده است که یامبر (ص) فرمود: اگر عذاب نازل ی شد، کسی جز عمر از آن نجات نی

یافت.
بَهُمْ وَأنَتَ فِهِمْ یامبر اسلام فرموده است: وَمَا کَانَ اللّهُ لیُِعَذ را خداوند بهز محال است، زن نحضرت فرمود: ا
بَهُمْ وَهُمْ یَسْتغَْفِروُنَ (16) و مادام که تو در میان آنان هستی، خداوند آنان را عذاب نی کند و وَمَا کَانَ اللّهُ مُعَذ

نز مادام که استغفار ی کنند، خدا عذابشان نی کند.
ی بینید که برای نزول عذاب دو مانع ذکر شده است و لا غر؛

الف) وجود مبارک یامبر (ص) در بن مردم.
ب) توبه و استغفار مردم.



بدن ترتیب ا زمانی که یامبر در میان مردم است و ا زمانی که مسلمانان استغفار ی کنند، خداوند آنان را
عذاب نی کند. (17)

 

اعتراف یحی بن اکثم

یحی بن اکثم (دشمن خاندان نبوت و امامت) که در مقاطع مخلف و در حضور خلیفه عباسی و سار بزرگان بنی
عباس، مغلوب امام جواد نه ساله شده است (18) اعتراف ی کند:

روزی نزدیک تربت یامبر، امام جواد (ع) را دیدم، با او در مسائل مخلفی به مناظره رداختم و همه را پاسخ داد.
گفتم: به خدا سوگند! ی خواهم چزی از شما برسم ولی شرم دارم. امام فرمود: من پاسخ را بدون آن که سؤال
خود را به زبان بیاوری، به تو ی گویم؛ تو ی خواهی برسی امام کیست؟ گفتم: آری، به خدا سوگند! رسشم
همن است. فرمود: امام، منم. گفتم: نشانه ای بر ان ادّعا دارید. در ان هنگام، عصای که در دست امام بود،

به سخن آمد و گفت: او، مولای من و حجّت خداست. (19)

 

فتوای قضائی امام و شکست فقهای درباری

امام جواد (ع) غر از مناظرات، گاه از راههای دیگر نز ی مایگی فقها و قضات درباری عباسیان را روشن نموده
برتری خود بر آنان را در رتو علم امامت ابت ی کرد و از ان رهگذر اعقاد به اصل امامت را در افکار عموی

ثبیت ی نمود.
از آن جمله فتوای بود که امام در مورد چگونگی قطع دست دزد صادر کرد که تفصل آن بدن قرار است:

زرقان (20) که با ابن ای دؤاد (21) دوستی و صمیمیت داشت، ی گوید: یک روز ابن ای دؤاد از مجلس معتصم
بازگشت، در حالی که بشدت افسرده و غمگن بود. علت را جویا شدم. گفت: امروز آرزو کردم که کاش بیست سال

یش مرده بودم! رسیدم: چرا؟
گفت: به خاطر آنچه از ابوجعفر (امام جواد) در مجلس معتصم بر سرم آمد!

گفتم: جریان چه بود؟
گفت: شخصی به سرقت اعتراف کرد و از خلیفه (معتصم) خواست که با اجرای کیفر الی او را پاک سازد. خلیفه
همه فقها را گرد آورد و محمد بن علی (حضرت جواد) را نز فراخواند و از ما رسید: دست دزد از کجا باید قطع

شود؟
من گفتم: از مچ دست.

گروهی از فقها در ان مطلب با من موافق بودند و ی گفند: دست دزد باید از مچ قطع شود، ولی گروهی دیگر
گفند: لازم است از آرنج قطع شود، و چون معتصم دلل آن را رسید، گفند: منظور از دست در آیه وضو:

فاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ وَأیَْدِیَکُمْ إلَِی الْمَراَفِقِ (22) صورتها و دستهایان را ا آرنج بشوید ا آرنج است.
آن گاه معتصم رو به محمد بن علی (امام جواد) کرد و رسید: نظر شما در ان مسئله چیست؟

گفت: اینها نظر دادند، مرا معاف بدار.



معتصم اصرار کرد و قسم داد که باید نظران را بگوید.
محمد بن علی گفت: چون قسم دادی نظرم را ی گویم. اینها در اشتباهند، زرا فقط انگشان دزد باید قطع شود

و بقیه دست باید باقی بماند.
معتصم گفت: به چه دلل؟

امام جواد (ع) فرمودند:
زرا رسول خدا (ص) فرمود: سجده بر هفت عضو بدن تحقق ی پذرد: صورت (یشانی)، دو کف دست، دو سر
زانو، و دو پا (دو انگشت بزرگ پا). بنابران اگر دست دزد از مچ یا آرنج قطع شود، دستی برای او نی ماند ا سجده
نماز را به جا آورد، و نز خدای متعال ی فرماید: وَأنَ الْمَسَاجِدَ للِهِ فَلاَ تدَْعُوا مَعَ اللهِ أحََدً (23) سجده گاه ها
(هفت عضوی که سجده بر آنها انجام ی گرد) از آن خداست، پس، هچ کس را همراه و همسنگ با خدا

مخوانید (و عبادت نکنید) (24) و آنچه برای خداست، قطع نی شود.
ابن ای دؤاد ی گوید: معتصم جواب محمد بن علی را پسندید و دستور داد انگشان دزد را قطع کردند (و ما نزد

حضار، ی آبرو شدیم!) و من همانجا (از فرط شرمساری و اندوه) آرزوی مرگ کردم! (25)

 

نتیجه

 

انجام چنن مناظرات و روزی امام جواد (ع) آار و برکات مثبتی داشت از جمله ان که:
با توجّه به ان که امام جواد (ع) در خردسالی به امامت رسید، عبّاسیان و در رأس آنها خلیفه عباسی (مأمون)
فکر ی کردند آن حضرت از نظر علی ناتوان است و از ان رو با ترتیب چنن مناظراتی سعی ی کردند شخصیت
آن امام همام را خورد کنند. روزی امام در مناظره با پاسخ های قاطع و روشنگر، هرگونه شک و تردید را در مورد

یشوای او و نز اصل امامت از بن برد.
ان گونه مناظرات خط بطلانی بر بسیاری از احادیث جعلی کشید. احادیثی که به دستور حاکمان غاصب و برای

ثبیت حکومت غصی آنان توسط عده ای انسان خود فروخه جعل شده و موجب انحراف در امّت اسلای بود.
دسگاه خلافت عباسی در عصر دو امام بزرگوار (امام رضا و فرزند گرانقدرش امام جواد)، با اهدافی خاص، از
اندیشه وران مذهب و فرقه های گوناگون دعوت ی کرد و آنان را رو در روی آنان قرار ی داد. با مطالعه در
شخصیت، روحیّات و افکار مأمون، آشکار ی شود که او از تشکل چنن جلسات و همایشهای اهدافی سیاسی
را دنبال ی کرد. هرچند شخصا به مباحات علی علاقمند بود، ولی مأمون خلیفه شخصی نبود که بخواهد با
ان گونه مناظرات، عظمت و حقانیت خاندان یامبر (ص) را به نمایش بگذارد و شخصیتی را که مورد توجه
انقلابون آل علی (ع) بود در جامعه مطرح کند و علم و شکوه و شایسگی و برتری آنان را به دیگران بنمایاند.
بلکه در ان لاشها اهدافی سیاسی داشت و چه بسا ی مل نبود که در ان نشستها، برای یکبار هم که شده آن
بزرگواران از پاسخگوی به رسشها عاجز بمانند. به هر حال گذشه از اهدافی که مأمون به دنبال داشت، ولی

ناج آن جلسات مایه شکوه و عظمت ائمه (ع) و بهره علی و اعقادی شیعه شد.
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